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رهبر شـــهید، بـــا وجـــود آنکـــه فقیهی 
برجسته بودند، در حوزه‌هایی نیز ورود 
تخصصی داشـــتند که کمتر برای عموم 
شناخته شده است. یکی از این حوزه‌ها، 
موســـیقی و دانش موسیقی بود. ایشان 
کتاب »الاغانـــی« ابوالفـــرج اصفهانی را 
که مجموعـــه‌ای ۲۵ جلـــدی و در حکم 
دایرةالمعارفـــی در حـــوزه هنـــر، بویـــژه 
موسیقی، اســـت، به‌طور کامل مطالعه 
کـــرده و بر حاشـــیه‌های آن نیـــز تعلیقه 

نوشته بودند.
آشنایی رهبر شهید با موسیقی، صرفاً در 
حد شناخت ذوقی نبود، بلکه بر مبانی 
نظری این دانش نیز اشـــراف داشـــتند. 
علم موسیقی در سنت حکمای اسلامی 
و عالمان شیعه، دانشی معتبر به شمار 

می‌رود و ایشـــان از همین منظـــر به آن 
پرداخته بودنـــد. بارها شـــاهد بودم که 
مداحی در محضر ایشـــان مرثیه‌خوانی 
می‌کرد و پـــس از پایان برنامه، ایشـــان 
درباره دستگاه موسیقایی مورد استفاده 
اظهار نظـــر می‌کردند و حتی پیشـــنهاد 
می‌دادند که اجرای شـــعر در دستگاهی 

دیگر مناسب‌تر است.
رهبر شهید از بزرگ‌ترین فرهنگ‌شناسان 
تاریخ ایـــران بودنـــد. ایشـــان در طرح 
بسیاری از مسائل و نظریه‌های فرهنگی 
پیشگام بودند و در حوزه‌های مختلف، 
نگاهی نوآورانه داشـــتند. نقش ایشـــان 
در توســـعه زبان فارســـی نیز انکارناپذیر 
اســـت. رهبـــر شـــهید در واژه‌پـــردازی، 
اصطلاح‌ســـازی، ابداع ترکیب‌های نو و 
معادل‌سازی، سهمی مهم در غنای زبان 
فارسی داشتند. ایشان بارها رمان‌نویسان 
و داستان‌نویســـانی را کـــه آثارشـــان را 

مطالعه کـــرده بودند، بـــه حضور دعوت 
می‌کردنـــد. در یکی از این نشســـت‌ها، 
حدود هفتاد نویســـنده حضور داشتند 
و ایشان پیش از جلســـه، آثار همه آنان 
را مطالعـــه، حاشیه‌نویســـی و نقد کرده 
بودند. این رفتار نشان می‌دهد که یک 
فقیه و مجتهد برجسته، به رمان به‌عنوان 
قالبی مدرن در ادبیـــات توجهی جدی 
داشت و همواره اهل قلم را به فعالیت در 

این عرصه تشویق می‌کردند.

شخصیت جامع آیت الله خامنه ای
رهبر شهید، در سنت حکمت اسلامی، 
شـــخصیتی جامع بود که ابعاد مختلف 
حکمت نظـــری، عملی و صناعـــی را در 
خود جمع کرده بـــود. یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های ایشان، جامعیت شخصیت 
و مجمع‌الاضداد بودن بود. جلوه‌هایی 
از ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین)ع( در 

وجود ایشان متجلی بود و ویژگی‌هایی در 
ایشان جمع شده بود که در نگاه متعارف، 
جمع آنها در یک فرد دشـــوار می‌نماید. 
در بسیاری از عرصه‌ها صاحب‌نظر، اهل 
تحقیق و صاحب ابتکار بودند؛ از جمله 
در حـــوزه عرفان کـــه معمولاً در شـــمار 
حوزه‌های متعـــارف فعالیـــت یک فقیه 

قرار نمی‌گیرد.
رهبر شـــهید در تاریخ فقه شـــیعه از دو 
جهت نسبت به بســـیاری از فقها امتیاز 
داشتند. اجتهاد بر دو رکن حکم‌شناسی 
و موضوع‌شناسی اســـتوار است. ایشان 
هم در فهم و اســـتنباط احـــکام قدرتی 
کم‌نظیر داشـــتند و هم بـــه دلیل حضور 
مستمر در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی 
و مدیریتی، در موضوع‌شناسی جایگاهی 

ممتاز یافته بودند.
مرحوم سید محمدکاظم یزدی، صاحب 
عـــروه الوثقـــی، اعلمیت را بـــه »جودت 

فهم« تعریف می‌کرد؛ یعنی اعلم کســـی 
اســـت کـــه از هـــوش، ذکاوت و قـــدرت 
فهم بیشـــتری برخوردار باشد، نه صرفاً 
اطلاعات گسترده‌تر. رهبر شهید از این 
جهت نیز شخصیتی ممتاز و برخوردار از 

قدرت فهمی کم‌نظیر بودند.

فقاهت ناظر به واقعیت؛ از قرآن تا 
اداره جامعه

رهبر شـــهید بر ابزارهای اجتهاد، بویژه 
علم اصول، تسلطی فوق‌العاده 

داشتند و اشـــراف ایشان بر 
قرآن کریم نیز کم‌نظیر بود. 
ایشان بارها از مهجور بودن 
قـــرآن در فرآینـــد اجتهـــاد 

سخن می‌گفتند. ایشان در 
تفســـیر قرآن، علم رجال و 

علوم قرآنی نیـــز جایگاهی 
ممتاز داشتند. به اعتقاد 

من، در موضوع‌شناســـی نیـــز در میان 
فقهای معاصر کسی هم‌تراز ایشان وجود 

نداشت.
در دوران دفـــاع مقدس، هنگام طراحی 
عملیات‌هـــا، رهبر شـــهید نیـــز در کنار 

فرماندهان ارتش و ســـپاه 
بـــه بررســـی طرح‌ها 

و  می‌پرداختنـــد 
ی  ها د پیشـــنها
ارائـــه  فنـــی 
 . نـــد د ‌کر می
سپهبد  شـــهید 

علی صیاد شیرازی نیز این موضوع را تأیید 
کرده بود. این امر، نشان‌دهنده ذکاوت، 
قدرت تحلیـــل و توان علمی ایشـــان در 

حوزه‌ای فراتر از تخصص فقهی بود.
پژوهشگران اقتصاد نیز همواره از دقت 
علمی و عمق نگاه ایشـــان شـــگفت‌زده 
اقتصـــاد  »نظریـــه  می‌شـــدند. 
مقاومتی« با وجود پژوهش‌ها و 
اقدامات متعدد، هنوز به‌طور 
کامل شناخته نشده است و اگر 
کشور به اجرای کامل آن پایبند 
بود، بسیاری از مشکلات امروز 

برطرف می‌شد.

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

جامعیت علمی؛ از عرفان تا اجتهاد

ســـوره تغابـــن در مصحـــف موجـــود، 
شصت‌وچهارمین ســـوره قرآن کریم و 
ششمین سوره از مجموعه »مُسبّحات« 
است؛ سوره‌هایی که با تسبیح خداوند 
آغـــاز می‌شـــوند. بیشـــتر مفســـران، 
همه هجده آیـــه این ســـوره را »مدنی« 
دانسته‌اند، هرچند دیدگاه‌های دیگری 
نیز، حتی در میان مفسران مسلمان، 
وجود دارد؛ از جمله مدنی دانستن سه 
آیه پایانی یا تنها آیـــه چهاردهم، و حتی 

مکی دانستن همه سوره.
رهبر شهید در انتخاب تفسیر »سوره‌های 
مدنی« توجـــه ویژه‌ای داشـــته‌اند؛ زیرا 
این سوره‌ها در شـــرایطی نازل شده‌اند 
که امـــت اســـامی، جامعه اســـامی و 
حکومت اســـامی شـــکل گرفته و این 
جامعـــه در مســـیر تحقـــق آرمان‌های 
الهـــی و در مواجهـــه بـــا دشـــمنی‌ها، 
کارشکنی‌ها و جریان‌های نفاق و کفر، 
در متن مبارزه قرار دارد. از این‌رو، آیات 
و ســـوره‌های مدنی می‌توانند چراغ راه 
چنیـــن جامعه‌ای باشـــند و بـــه همین 
دلیل، ایشان این سوره‌ها را برای تفسیر 
برگزیده‌اند تا بتوانند آنها را بر شـــرایط 

زمانه خود تطبیق دهند.

تفسیری برای نسل انقلاب و 
آینده‌سازان کشور

تفسیر رهبر شـــهید از ســـوره تغابن در 
ســـال ۱۳۶۲ و در قالب ده جلسه ارائه 
شده اســـت و مخاطبان این جلسات، 
جوانانی بوده‌اند که مشتاق شنیدن پیام 
قرآن برای عصر و زندگی خویش بودند. 
ســـال ۱۳۶۲، ســـال‌های آغازین پس از 
پیروزی انقلاب اســـامی است؛ دورانی 
که جامعه همچنان نیازمند تثبیت و نیز 
پرورش نسلی انقلابی بود و باید توجه 
داشته باشیم که در چنین شرایطی، این 
تفسیر ارائه شد. از همین رو، مخاطبان 
این تفسیر کسانی نیســـتند که در پی 
کشف ظرایف تخصصی تفسیری یا حل 
اختلاف‌نظرهای مفســـران باشند. هم 
مفسر و هم مخاطبان، در جست‌وجوی 
آن هستند که پیام قرآن را برای جامعه و 
انسان عصر خود، به‌ویژه در ایران پس از 
انقلاب، دریابند و راهی را که قرآن پیش 

روی آنان می‌گشاید، پیدا کنند.
دعوت به ایمان عملی

برای فهم بهتر ســـوره تغابـــن می‌توان 
آن را در ســـه بخش مـــورد توجـــه قرار 

داد؛ هرچند این تقسیم‌بندی با برخی 
دیدگاه‌هـــا، از جملـــه آنچـــه در »قرآن 

مورخان« آمده، تفاوت‌هایی دارد.
بخش نخست، آیات یک تا چهار سوره 
را دربرمی‌گیرد و به بیان صفات ذاتی و 

فعلی خداوند می‌پردازد.
بخش دوم، شامل آیات پنج تا سیزده 
است و بر ضرورت ایمان به خدا و رسول 
اکرم)ص(، اطاعت از آنـــان و نیز بیان 

سرانجام کافران تأکید می‌کند.
بخش ســـوم، آیات چهـــارده تا هجده 
را شـــامل می‌شـــود و بـــه چالش‌هایی 
می‌پردازد که ممکن اســـت در مســـیر 
ایمان پدیـــد آید؛ از جملـــه فتنه‌هایی 
که از دلبســـتگی به مال و فرزند ناشی 
می‌شـــود و می‌تواند در مســـیر ایمان و 
اطاعت از خداوند مانع ایجاد کند. در 
این بخش، خداوند هشـــدار می‌دهد 
و راهـــکار ارائـــه می‌کنـــد؛ راهکارهایی 
همچون تقوا و انفاق که می‌توانند زمینه 
عبور از این چالش‌ها و دلبستگی‌های 

دنیوی را فراهم سازند.
در میان مفسران، دیدگاه‌های دیگری 
نیـــز درباره غـــرض اصلی ســـوره وجود 
دارد. بـــرای نمونـــه، مرحـــوم علامـــه 
طباطبایی هدف سوره را در آیات پایانی 
آن جســـت‌وجو کـــرده و آن را دعوت و 
تشـــویق به انفاق و نیز تسلی‌بخشی در 
برابر مصائب مسیر ایمان دانسته‌اند. 
در مسیر ایمان و مجاهدت، دشواری‌ها 
و ابتلائات فراوانـــی رخ می‌دهد و این 
سوره در پی آن است که انسان مؤمن 
را برای مواجهه با این ســـختی‌ها آماده 
سازد. از سوی دیگر، تأمل در مضامین و 
ـ از جمله  فرمان‌های کلیدی این سوره ـ
دعوت به ایمان در آیه هشتم )»آمنوا«(، 
فرمـــان بـــه اطاعـــت در آیـــه دوازدهم 
)»أطیعوا«( و دستورهای آیات چهاردهم 
تا شـــانزدهم همچـــون »فاحذروهم«، 
ـ نشان می‌دهد که  »فاتقوا« و »أنفقوا« ـ
می‌توان هدفـــی عام‌تر برای ســـوره در 
نظر گرفـــت. این هدف، که بـــا دیدگاه 
مرحوم علامه طباطبایی نیز همخوانی 
دارد و مورد توجه رهبر شـــهید نیز قرار 
گرفته است، دعوت به ایمان و پس از 
آن دعوت به ایمان عملی، یعنی اطاعت 
از خدا و رسول اکرم)ص( و نیز مواجهه 
با چالش‌های مسیر ایمان است. این 
چارچوب کلی را می‌توان به‌عنوان غرض 

اصلی سوره تغابن در نظر گرفت.
مطالعه تطبیقی رویکرد شیعی و 

خاورشناسانه
اگر بخواهیـــم میان تفســـیری که رهبر 

شـــهید از ایـــن ســـوره ارائـــه کرده‌اند و 
تفســـیری که در کتاب »قرآن مورخان« 
به‌عنوان نمادی از جریان خاورشناسی 
معاصر عرضه شـــده اســـت مقایسه‌ای 
انجـــام دهیم، نخســـت باید بـــه برخی 
اختلافات مبنایی این دو رویکرد توجه 
کنیـــم؛ از یک ســـو، رویکرد تفســـیری 
سیاســـی ـ اجتماعـــی که رهبر شـــهید 
نماینده آن هســـتند و از ســـوی دیگر، 
پارادایـــم تفســـیری خاورشناســـی کـــه 
»قرآن مورخان« نمونه‌ای از آن به شمار 
می‌رود. این تفاوت‌ها، هـــم در »مبانی 
معرفت‌شـــناختی« و هـــم در »مبانـــی 
روش‌شناختی«، تأثیر عمیقی بر شیوه 

تفسیر این دو جریان گذاشته است.
نخســـتین اختلاف، به مســـأله وحی و 
خاستگاه متن قرآن بازمی‌گردد. در نگاه 
شیعی و در اندیشه مفسری شیعه و فقیه 
همچون رهبر شهید، قرآن، کلام خداوند 
اســـت که برای هدایت بشـــر نازل شده 
اســـت؛ نه صرفاً برای هدایت مردمانی 
که در قرن ششـــم و هفتـــم میلادی در 
جزیره‌العـــرب زندگـــی می‌کردند، بلکه 
به‌عنوان کلامی جاودانه و جهان‌شمول 
برای همه اعصـــار و همه انســـان‌ها، تا 

مسیر سعادت را به آنان نشان دهد.
مطالعـــات  از  بخشـــی  مقابـــل،  در 
خاورشناسانه، قرآن را متنی می‌داند که 
در شـــرایط خاص تاریخی و جغرافیایی 
پدید آمده و در پی حل مسائل جامعه 
عـــرب در اواخـــر دوران باســـتان بوده 
است. در این تلقی، قرآن متنی محدود 
به زمان و مکان خـــاص و محصول یک 
تجربه تاریخی معین تلقی می‌شـــود. بر 
اســـاس »روش تاریخ‌انتقـــادی« که بر 
بخش مهمـــی از این مطالعـــات حاکم 
اســـت، قرآن بیش از آن که متنی زنده 
و جـــاری تلقی شـــود، متنـــی متعلق به 
گذشته است؛ متنی که برای انسان‌های 
چهارده قرن پیش دســـتورالعمل ارائه 
کرده و در همان چارچوب تاریخی معنا 
می‌یابد. در مقابل، در نگاه شـــیعی و در 
تفسیر رهبر شـــهید، قرآن متنی زنده و 
پویاست؛ همان‌گونه که در روایات آمده 
ـــمسُ وَ  اســـت: »یجَری کَما تجَریِ الشَّ
القَمَر« قرآن همچون خورشیدی است 
که پیوسته طلوع می‌کند و در هر عصر، 
متناسب با نیازهای انسان، پیام تازه‌ای 

عرضه می‌کند.
از همیـــن منظر، رهبر شـــهید بـــا تکیه 
بـــر تجربه زیســـته سیاســـی، اجتماعی 
و فرهنگـــی خـــود در ایـــران اســـامی، 
می‌کوشد درس‌های قرآن را برای انسان 

معاصـــر و به‌ویـــژه بـــرای جامعـــه ایران 
اســـامی تبیین کند. ایـــن، مهم‌ترین 
اختلاف مبنایی میان دو رویکرد تفسیری 
یادشده اســـت و آثار آن در نحوه تفسیر 

آیات به‌روشنی قابل مشاهده است.
اختلاف دوم، به مســـأله پیوســـتگی و 
یکپارچگی متن قرآن مربوط می‌شود. 
در نگاه سنتیِ تفســـیری، چه در میان 
شـــیعه و چه در میان اهل سنت، قرآن 
متنی اســـت که به‌طور کامل از ســـوی 
رسول خدا)ص( ابلاغ شـــده و در زمان 
آن حضـــرت، فراینـــد نـــزول و ابلاغ آن 
پایان یافته است. هرچند درباره تاریخ 
تدوین نهایی مصحـــف و زمان »توحید 
مصاحف« اختلافات تاریخی وجود دارد، 
اما اصل ابلاغ کامل قرآن توسط شخص 
پیامبراکـــرم)ص( مـــورد پذیـــرش همه 
محققان مسلمان است. اما در بخشی 
از مطالعـــات خاورشناســـانه، همچنان 
این فرضیه مطرح اســـت که متن قرآن 
دارای لایه‌هـــای متأخر اســـت. برخی از 
این پژوهشـــگران غربی، ایـــن فرضیه 
را بـــا صراحت و برخی دیگـــر با احتیاط 

بیشتری مطرح می‌کنند.
کشف نسخه‌های کهن قرآنی، از جمله 
مصحف منسوب به آستان قدس رضوی 
که از سوی پژوهشگران مورد مطالعه قرار 
گرفته، در تقویت دیـــدگاه اصالت متن 
قرآن نقش مهمی داشته و حتی برخی 
خاورشناســـان را به بازنگـــری در بعضی 

فرضیات پیشین واداشته است.

کاربرد عملی مفاهیم قرآنی
البته اختلافات مبنایی دیگری نیز میان 
ایـــن دو رویکرد وجود دارد کـــه در اینجا 
مجال پرداختن به آنها نیست و به نظر 
می‌رســـد تأثیر کمتری بر تفســـیر سوره 
تغابن داشته‌اند. یکی از موارد اختلاف، 
به واژه‌شناسی عنوان ســـوره »تغابن«، 
مربوط می‌شود. رهبر شهید، چنان‌که 
در سراسر این تفسیر نیز آشکار است، در 
پی حل منازعات تخصصی و اختلافات 
تفسیری نیســـتند. هدف ایشان »نفوذ 
و جریان یافتن قـــرآن در متن جامعه« 
و آشنا کردن همه اقشـــار، به‌ویژه نسل 
جوان، با مفاهیم قرآنی و کاربرد عملی 
آنهاســـت. مخاطبـــان این جلســـات، 
جوانانـــی بودنـــد کـــه در ســـال ۱۳۶۲ 
آینده‌سازان کشور به شمار می‌رفتند و 
قرار بود با قرآن مأنوس شوند، مفاهیم 
آن را بشناســـند، تطبیقـــات اجتماعی 
آن را دریابند و آنهـــا را در عرصه عمل به 

کار گیرند.

از ایـــن‌رو، در بحـــث واژه »تغابـــن« نیز 
رهبر شهید به نقل دیدگاه‌های مختلف 
مفسران بسنده می‌کنند. ایشان به یکی 
از معانی مشهور اشـــاره می‌کنند که بر 
اساس آن، واژه »تغابن« از باب »تفاعل« 
است و از وجود دو گروه، یعنی مؤمنان و 
کافران، حکایت می‌کند؛ دو گروهی که 
هر یک به نوعی دچار »غبن« می‌شوند. 
کافر از آن جهت که به اوامر الهی عمل 
نکرده و راه حق را نپذیرفته است، زیان 
می‌بینـــد و مؤمـــن نیـــز از آن جهت که 
از همـــه ظرفیت و توان خود در مســـیر 
الهی بهره نگرفته، دچار نوعی خسران 
می‌شود. ایشان سپس به معانی دیگری 
که مفسران بیان کرده‌اند اشاره می‌کنند 
و حتی نسبت به برخی از آنها اشکالاتی 
را مطرح می‌کنند، اما در نهایت تصریح 
دارند که هر یک از این معانی می‌تواند به 
نحوی درست و قابل قبول باشد. آنچه 
برای رهبر شـــهید اهمیت دارد، بیش از 
آن که تعیین معنای نهایی واژه باشـــد، 
تبیین هدف و پیام عملی آیات و تطبیق 

آنها بر زندگی اجتماعی است.
در مقابل، در تفســـیر »قرآن مورخان« 
بـــا رویکـــردی کامـــاً متفـــاوت مواجه 
هســـتیم. در آنجا تصریح می‌شـــود که 
اساســـاً نمی‌توان معنای دقیقـــی برای 
واژه »تغابـــن« ارائه کرد؛ زیـــرا این واژه از 
جمله واژگان منفرد قرآن اســـت و تنها 
یک بار در این کتاب به کار رفته است. از 
این‌رو، یکی از راه‌های رایج در مطالعات 
خاورشناسانه، یعنی تعیین معنا از طریق 
مقایسه کاربردهای دیگر قرآنی، در اینجا 
مسدود اســـت. راه دیگر، ریشه‌شناسی 
واژه در دیگر زبان‌های سامی است. اما 
نویسنده این بخش از »قرآن مورخان« 
تصریح می‌کند که ریشه این واژه در دیگر 
زبان‌های سامی نیز معادل روشنی ندارد 
و از این مســـیر نیز نمی‌تـــوان به نتیجه 

قطعی رسید.
با ایـــن همه، در میـــان ایـــن دو رویکرد 
متفـــاوت، نقطه‌ای از تلاقی و اشـــتراک 
نیز وجود دارد و آن، تلقی ســـوره تغابن 
به‌عنوان »موعظه« اســـت. هـــم »قرآن 
مورخـــان« و هـــم شـــمار قابل‎توجهی 
از خاورشناســـان تصریـــح می‌کننـــد 
کـــه ایـــن ســـوره، هماننـــد بســـیاری از 
آیات قرآن به‌ویـــژه در حـــوزه مضامین 
آخرت‌شناختی، ماهیتی اندرزگونه دارد. 
از نگاه آنان، این ویژگی شباهت زیادی با 
سنت‌های موعظه‌ای مسیحیان سریانی 
دارد کـــه از مضامین مربـــوط به آخرت 
برای پند و تذکـــر به جامعه خـــود بهره 

مبنای پیش‌گفته بازمی‌گردد؛ اینکه قرآن 
متنی متعلق به چهارده قرن پیش تلقی 
می‌شود و پژوهشگر صرفاً می‌کوشد دریابد 
این متن برای جامعه نخستین خود چه 
گفته و چرا چنین ســـخنی گفته است. 
اما در تفســـیر رهبر شهید، هر سه سطح 
قابل مشاهده اســـت. از یک سو، تلاش 
می‌شود پیام آیات کشف شـــود؛ از سوی 
دیگر، مســـائل و نیازهای روزگار به قرآن 
عرضه می‌شود تا نگاه قرآن به آنها روشن 
گردد؛ و در نهایت، کوشش می‌شود این 
پیام‌ها در متن جامعه پیاده و به چارچوبی 
برای جامعه‌ســـازی و امت‌ســـازی قرآنی 

تبدیل شود.
البته باید توجه داشت که متن تفسیری 
ایشان از این سوره، حاصل بیاناتی است 
که بـــرای جمعی از جوانـــان و مخاطبان 
عمومـــی ایـــراد شـــده و هـــدف آن، ارائه 
گام‌های ابتدایی برای آشنایی با مفاهیم 
قرآن بوده است. از این‌ رو، نمی‌توان ادعا 
کرد که همه ظرفیت‌های ســـطح سوم، 
یعنی تطبیـــق پیام‌های دریافت‌شـــده از 
قرآن بر شرایط عینی جامعه، به‌طور کامل 
در این تفســـیر تحقق یافته است. با این 
حال، در بسیاری از آیات و عبارات سوره 
می‌توان این رویکرد تطبیقی را به‌وضوح 

مشاهده کرد.
برای نمونه، ایشان از همان آغاز سوره و در 
ذیل عبارت »لَهُ الْمُلْکُ«، بحث حاکمیت 
الهی را به مســـائل سیاســـی و اجتماعی 
زمان خود پیوند می‌زنند و بـــر این نکته 
تأکید می‌کنند که تنها خداوند شایسته 
حاکمیت است و نظام سلطنتی موروثی 
که مشـــروعیت خود را نه از شایستگی، 
بلکه از نسب و وراثت می‌گیرد، مصداقی 
از حاکمیت غاصبانه به شـــمار می‌آید،یا 
در تفسیر مفهوم »تغابن«، هنگامی که از 
زیان‌دیدگی مؤمن و کافر سخن می‌گویند، 
برای توضیـــح آن از تمثیل‌های مرتبط با 
شـــرایط جنگ و مبارزه بهره می‌گیرند و 
نشان می‌دهند که حتی مؤمن مجاهد نیز 
ممکن است به اندازه ظرفیت و توان خود 
عمل نکرده باشـــد و از این جهت گرفتار 

نوعی خسران شود.
در ذیل آیات پنجم و ششـــم نیز، ایشان 
بـــه  معاصـــر  مســـلمانان  بی‌توجهـــی 
دعوت پیامبـــران در عرصه‌های مختلف 
حکمرانی، اقتصاد و مســـائل اجتماعی 
را زمینه گرفتار شـــدن جوامع اســـامی 
در ســـلطه طاغوت‌های زمانه می‌دانند و 
نمونه‌هایی از وضعیت کشورهای اسلامی 
و نیز تجربه ایران پیش از انقلاب را یادآور 

می‌شوند.
در واقع، در سراســـر تفسیر رهبر شهید، 
تلاش مستمری برای تطبیق آیات قرآن بر 
مسائل و دغدغه‌های جامعه معاصر دیده 
می‌شود؛ تلاشی برای آنکه قرآن نه صرفاً 
متنی برای مطالعه، بلکه راهنمایی برای 
فهم و حل مسائل زندگی اجتماعی باشد.

بینامتنیت در دو سنت تفسیری
تفاوت مهم دیگر میـــان این دو رویکرد، 
به مســـأله »بینامتنیـــت« بازمی‌گردد. 
در نگاه خاورشناســـانه، از آنجا که قرآن 
متنی متعلق بـــه اواخر دوران باســـتان 
و محصـــول یک فراینـــد تاریخـــی تلقی 
می‌شـــود، بررســـی نســـبت آن با متون 
ـ به‌ویژه متـــون یهودی و  پیش از خود ـ
ـ امری ضروری به شمار می‌رود  مسیحی ـ
و کوشش می‌شود با ارجاع به آن متون، 
معنای قرآن روشن‌تر شود .اما در تفسیر 
رهبر شهید، مسأله اصلی، نسبت قرآن 
با متون پیشااســـامی نیست. در اینجا 
صحنـــه به‌کلی متفـــاوت اســـت و توجه 
به رابطه قرآن با روایـــات معصومان)ع( 
معطوف می‌شود. ایشـــان می‌کوشند با 
بهره‌گیری از روایات تفسیری و تبیینی، 
معنای آیات را روشن‌تر کنند و از ظرفیت 
سنت اســـامی برای فهم دقیق‌تر قرآن 
بهره بگیرنـــد. بدین ترتیـــب، در حالی 
کـــه در رویکـــرد خاورشناســـانه، متون 
پیش از قرآن برای فهم آن به کار گرفته 
می‌شوند، در تفسیر رهبر شهید، سنت 
تفســـیری برآمده از اهل‌بیـــت)ع( ابزار 
فهم و تبیین قرآن به شمار می‌رود. آنچه 
از این مقایسه به دست می‌آید، آن است 
که تفسیر رهبر شهید، افزون بر اهتمام 
به فهم متن، تلاشـــی برای پیوند دادن 
قرآن با مســـائل عینی جامعـــه و تبدیل 
آن بـــه راهنمایـــی برای حیـــات فردی و 
اجتماعی است؛ رویکردی که می‌کوشد 
قرآن را در متن زندگـــی معاصر حاضر و 

اثرگذار نگه دارد.
امید آن است که آشنایی هرچه بیشتر با 
مفاهیم قرآن کریم و به‌کار بستن آنها در 
زندگی فردی و اجتماعی، ما را در مسیر 

تحقق آرمان‌های الهی یاری رساند.

می‌گرفتند.
در همین نقطه، رهبر شـــهید نیز با آنان 
هم‌نظرند و بـــر موعظه‌بودن این ســـوره 
تأکید می‌کنند. ایشـــان در آغاز تفســـیر 
می‌نویسند: »این ســـوره در مجموع یک 
درس یادآورنده است؛ تذکر یا ذکری است 
همچون یک خطابه کـــه در آن پروردگار 
عالم بسیاری از مسائل و موضوعاتی را که 

برای ما لازم است، بیان می‌کند.«
این تلقی از ســـوره، بر شیوه تفسیر رهبر 
شـــهید نیز تأثیر گذاشته اســـت. در این 
تفسیر، با بهره‌گیری از تمثیل‌ها، شواهد 
اقناعـــی، آیـــات و روایات دیگر، تلاشـــی 
مســـتمر صـــورت می‌گیـــرد تـــا مخاطب 
تحت تأثیـــر قرار گیـــرد و بـــه حرکت در 
مســـیر ایمان و مجاهدت ترغیب شود. 
در نگاه رهبر شهید، موعظه‌بودن سوره 
به این معناست که ســـوره، بدون آن که 
لزوماً بر یک موضوع واحد متمرکز باشد، 
مجموعـــه‌ای از تذکـــرات و یادآوری‌های 
هدایت گر را در اختیار انسان قرار می‌دهد 
و او را در مســـیر ایمـــان و مجاهـــدت به 

حرکت وامی‌دارد.

هدف خطابی و تربیتی سوره 
تغابن

یکی از ویژگی‌های قابل توجه تفسیر رهبر 
شهید آن است که ایشان خود را مقید به 
برخی چارچوب‌هـــای رایج در مطالعات 
تفســـیری نمی‌دانند. گرچه این تفســـیر 
اساســـاً در پی طرح مباحث تخصصی و 
مناقشات تفســـیری نیســـت، اما مفسر 
در جایگاه یـــک مجتهـــد، دارای دیدگاه 
اجتهادی مستقل اســـت؛ دیدگاهی که 
هرچند همواره به‌صورت فنی و استدلالی 
تفصیل نمی‌یابد، اما در جای‌جای تفسیر 
خود را نشان می‌دهد. نمونه روشن این 
اســـتقلال رأی را می‌توان در نگاه ایشان 
به ساختار ســـوره تغابن مشـــاهده کرد. 
بســـیاری از مفســـران، از جمله مرحوم 
علامـــه طباطبایی، بر ایـــن باورند که هر 
ســـوره دارای یـــک محور یا غـــرض واحد 
است و باید همه آیات را در پرتو آن محور 
فهم کرد. اما رهبر شهید با تأمل در سوره 
تغابن به نتیجه‌ای متفاوت می‌رســـند و 
تصریح می‌کنند که این ســـوره از جمله 
سوره‌هایی اســـت که یک موضوع واحد 
را دنبـــال نمی‌کنـــد و لزومـــاً دارای محور 
واحد نیســـت. از نگاه ایشـــان، ضرورتی 
ندارد که برای هر سوره یک رکن اصلی یا 
یک موضوع محوری تعریف شود و همه 
آیات بر اساس آن تفسیر شوند. به اعتقاد 
ایشان، سوره تغابن، سوره‌ای موعظه‌گونه 
است که در آن خداوند انسان را به ایمان 
و اطاعت فرا می‌خواند و در عین حال از 
ـ از  فتنه‌ها و چالش‌های مســـیر ایمان ـ
جمله فتنه‌های ناشی از همسر، فرزند، 
ـ برحذر  اموال و دلبســـتگی‌های دنیوی ـ
می‌دارد و برای عبـــور از این موانع راهکار 
ارائه می‌کند. ایشـــان در مـــواردی حتی 
تصریح می‌کنند که برخی آیات را از نظر 
موضوعی مرتبط با آیات پیشین نمی‌دانند 
و بر همین اســـاس، دیـــدگاه اختصاصی 
خود را درباره ســـاختار این سوره مطرح 
می‌کنند. از منظر ایشان، انسجام سوره 
نه در وحدت موضوعی، بلکه در ماهیت 
موعظه‌گونه آن نهفته است. همان‌گونه 
که در یک موعظه، گوینده برای اثرگذاری 
بر مخاطـــب از موضوعات متنـــوع بهره 
می‌گیرد، در سوره تغابن نیز با موضوعات 
گوناگونی مواجه هســـتیم که همگی در 
خدمت هدف خطابی و تربیتی ســـوره 

قرار دارند.

از متن قرآن تا متن زندگی
برای تبیین بهتر ایـــن ویژگی، می‌توان از 
تقسیم‌بندی استاد محمدتقی سبحانی 
بهره گرفت. ایشان سه سطح در تفسیر 

قرآن را از یکدیگر تفکیک می‌کند:
نخست، »اســـتنباط«؛ یعنی کشف پیام 
متن قرآن با تکیه بر خود متن و فهم اینکه 

آیات چه می‌گویند.
ح  طـــر یعنـــی  »اســـتنتاج«؛  دوم، 
پرســـش‌هایی از بیرون و عرضـــه آنها به 
قرآن. در این سطح، مســـائل و نیازهای 
ـ مانند مسائل خانواده، اقتصاد  جامعه ـ
ـ به متن  یا ســـایر موضوعات اجتماعی ـ
قرآن عرضه می‌شود تا از آن راهکار و پاسخ 

دریافت شود.
سوم، »استطباق«؛ یعنی تطبیق پیام‌های 
دریافت‌شـــده از قرآن بر شـــرایط عینی 
جامعه و تلاش برای تحقق و اجرای آنها 

در عرصه زندگی اجتماعی.
بر اساس این تقسیم‌بندی، می‌توان گفت 
بخش مهمی از مطالعات خاورشناسانه 
در همان سطح نخست، یعنی استنباط، 
متوقف می‌مانـــد. این امر نیـــز به همان 

هدف رهبر 
شهید، از این 

تفسیر، نفوذ و 
جریان یافتن 
قرآن در متن 
جامعه و آشنا 

کردن همه 
اقشار، به‌ویژه 

نسل جوان، 
با مفاهیم 

قرآنی و 
کاربرد عملی 

آنهاست. 
مخاطبان 

این جلسات، 
جوانانی 

بودند که در 
سال ۱۳۶۲ 

آینده‌سازان 
کشور 

به شمار 
می‌رفتند و 
قرار بود با 

قرآن مأنوس 
شوند، 

مفاهیم آن 
را بشناسند، 

تطبیقات 
اجتماعی 

آن را دریابند 
و آنها را در 

عرصه عمل 
به کار گیرند

تحلیل

مطالعه زندگی، آثار و فعالیت‌های فکری، سیاسی و اجتماعی رهبر شهید، حضرت آیت ‎الله سیدعلی خامنه ‎ای، نشان می‌دهد که با شخصیتی مواجه ‎ایم که تمام زندگی خود را صرف مبارزه کرده 
است. در اندیشه ایشان، »مبارزه« ترجمان همان »مجاهدت« است. البته جهاد صرفاً به معنای شمشیر یا سلاح به دست گرفتن نیست و مبارزه نیز چنین محدودیتی ندارد. مبارزه ابعاد گوناگونی 
دارد که یکی از آنها حضور در میدان نبرد فیزیکی است. در سوره مبارکه »تغابن«، همان‌گونه که خودِ قائد شهید، در تفسیر این سوره نیز تصریح کرده‌اند، با نوعی »دستورالعمل برای انسان مبارز و 
ـ نشان می‌دهند که رهبر شهید چگونه قرآن را سند و دستورالعملی برای شیوه مبارزه و برای چگونگی زیست  ـ گاه به‌صراحت و گاه به‌تلویح ـ مجاهد« روبه‌رو هستیم. تقریباً همه آیات سوره تغابن ـ

یک انسان مبارز در مسیر دستیابی به آرمان‌های الهی تفسیر و تبیین می‌کنند.
برای فهم بهتر تفسیر ایشان از این سوره، می‌توان آن را در کنار اثری با عنوان »قرآن مورخان« قرار داد؛ اثری که در ســـال ۲۰۱۹ از سوی انتشارات »سرف« )CERF( در پاریس  با تلاش قریب 30 تن 
از خاورشناسان منتشر شد که البته نقدهایی به رویکرد تفسیری آنان وارد اســـت. انتخاب این اثر از آن جهت اهمیت دارد که دیدگاه‌های مختلف قرآن‌پژوهان غربی را یکجا در اختیار می‌گذارد و 

امکان مقایسه‌ای نسبتاً جامع را فراهم می‌کند. چنین مقایسه‌ای می‌تواند به درک بهتر کاری که رهبر شهید در تفسیر سوره تغابن انجام داده‌اند، کمک کند.
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دستورالعملی برای انسان مبارزدستورالعملی برای انسان مبارز

دکتر سیدمحمد سلطانی
استاد فرهنگ و معارف قرآن


